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 21/12/1401 رش:اریخ پذیت       12/11/1401: دریافتتاریخ 
  چکیده

سیاسی جامعه ایران در عصـر  -هور گفتمان نوخواهی و نوگرایی در بین نخبگان فکريل آشنایی ایرانیان با مدرنیته و ظبه دنبا  
اي کـه گونـهبه .و در خدمت نوسازي جامعه قرار گرفت اجتماعی جامعه گذاشت -مشروطه، ادبیات نیز پا به عرصه تحولات سیاسی

هاي مدرن و حمله به ترین مسأله ادبیات این دوره تبدیل شد و متون ادبی با تجلیل از مدرنیته و انگارهو نوگرایی به مهم مدرنیسم
شناسـی ادبیـات ز دیـدگاه جامعـهتی نقش مهمی را در پذیرش مدرنیته در ایران ایفا کردند. مقاله حاضـر اهاي سنت و اندیشهسنّ
و به ایـن دو پرسـش مهـم کـه اي از متون داستانی دوره مشروطه بپردازد کوشد تا به بررسی چگونگی بازتاب مدرنیسم در پارهمی

د با ورو هایی از کشوربخش یشتري داشته و در مقابل، چه عواملی مخالفتهاي مدرنیته براي روشنفکران ایرانی جاذبه بکدام جنبه
از نگاه نویسندگان این دهد که پاسخ دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان میاست  هاي مدرن به ایران را به دنبال داشتهنهادها و انگاره

تـرین و به ترتیب مهـم قانون، آزادي، ارتش مدرن و برابريمجلس و مشروطه، تکنولوژي، موضوع زن مدرن، مدارس جدید، دوره، 
و در مقابل، عواملی مانند اقتصـاد، تفکـر مـذهبی در ایـران، تقـدیرگرایی  نیته براي جامعه ایرانی بودههاي مدرترین جنبهضروري

       اند.ترین موانع ورود مدرنیته به ایران بودهایرانیان و استبداد مهم
  

  .ادبیاتمشروطه، سنّت، مدرنیته، : هاي کلیديواژه
  

  1 مقدمه
ورود ایران به عصر جدید و مرز میان سنت و مدرنیته در ایران نامید. در همین سرآغاز توان دوره مشروطه را می  

عی تاریخی ایران پدید آمد دوره بود که به دنبال نخستین آشنایی ایرانیان با مدرنیته غربی شکافی بزرگ در مسیر طبی
ین دوره، مدرنیته غربی، توجه ند. در ابا تغییرات بزرگی در همه ارکان زندگی خود مواجه شد به یکباره انایرانی و

را تنها راه چاره پیشرفت و ترقیّ کشور دانستند. چنانکه ، مدرنیزاسیون هان ایرانی را به خود جلب کرد و آناروشنفکر
  کرد:وار روشنفکران ایرانی به پذیرش مدرنیته در آن دوران حکایت میالشعراي بهار، از اشتیاق شیفتهشعر معروف ملک

  .جدد و اصلاح/ راهی جز این دو پیش وطن نیستیا مرگ یا ت
  .)233: 1382بهار، ( پاي/ درمانش جز به تازه شدن نیستایران کهن شده است سرا

م و مخالفـان و تقابل میان هـواداران مدرنیسـ ت فرهنگی کشور تحت تأثیر قرار گرفتمدرنیته به ایران وحد ورودبا   
تـرین متـون داسـتانی تعدادي از مهـم. در این مقاله بر آنیم تا با تکیه بر انجامیدو مدرنیته در ایران چالش سنت آن به 

 ایـم. کوشـیدهبپردازیم با مدرنیته غربی -روشنفکران و مردم عادي–به بررسی چگونگی رویارویی ایرانیان عصر مشروطه 
تـا ایـن متـون بتواننـد  تخـاب کنـیمحداقل یک نمونه را ان -به جز شعر–تا از هر یک از ژانرهاي مختلف ادبی آن دوره 

میـرزا » تمثیلات«هاي آن دوره کتاب کنند. به همین منظور از میان نمایشنامه بیات منثور دوره مشروطه را نمایندگیاد

                                                             
    mirjavad@shirazu.ac.ir نویسنده مسئول:*
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هـاي وارهاي و از میان رمانالعابدین مراغهاز زین» بیگسیاحتنامه ابراهیم«کتاب  هافتحعلی آخوندزاده، از میان سفرنامه
از » مسـالک المحسـنین«و » کتـاب احمـد« از جیمـز موریـه،» سرگذشت حاجی باباي اصفهانی« دوره آثاري مانندآن 

بررسـی دقیـق و شناسـی ادبیـات و که با نگـاه جامعـهاین نوشتار به دنبال آن است  اند.عبدالرحیم طالبوف انتخاب شده
 و در ادامـه ن مشروطه از مدرنیته غربی را بررسی کندموشکافانه متون یاد شده ابتدا چگونگی درك و دریافت روشنفکرا

    به موانع ورود مدرنیته به کشور ایران بپردازد. 
، اما براي ساله برخوردار است 150تقریباً اي اگرچه از پیشینه تمدن غربموضوع چگونگی رویارویی ایرانیان با   

-از مهم سنت و مدرنیتهیافتن راهی براي تطبیق و یا تقریب میان هنوز هم  چراکهجامعه کنونی ایران نیز تازگی دارد 
ها و آرزوهاي روشنفکران ایرانی است. شناخت علمی و دقیق چگونگی فهم روشنفکران عصر مشروطه از ترین خواسته

بیات در بدیل ادنقش بیو پیوند عمیق ادبیات و اجتماع علاوه بر نشان دادن  ،ش جامعه در برابر آنمدرنیته و واکن
تواند ما را در فهم بهتر و کاراتر از تحولات اجتماعی یاري رساند و سطح میتاریخ معاصر تحولات اجتماعی و سیاسی 

کارهاي پژوهشی در زمینه پیشینه تاریخی رویارویی ایرانیان با رسد که به نظر میفهم تاریخی ما را ارتقا بخشد. 
    تر اجتماعی مدد رساند. دارتر و با ثباتهاي پایپیمودن حالت گذار و رسیدن به وضعیت تواند ما را درمدرنیته می

  
  . پیشینه پژوهش2,1
ها در مورد چگونگی مواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته غربی آثار ارزشمند فراوانی نوشته شده است که از میان آن  
  توان به موارد زیر اشاره کرد: می

  و رویه تمدن بورژوازي غرب، تهران: امیرکبیر.گران ایران با دهاي اندشهنخستین رویارویی)، 1367، عبدالهادي، (حائري.1
  شه تجدد، تهران: فرزان روز.ایرانیان و اندی )،1375، جمشید، (بهنام. 2
  »سیاسی در ایران عصر قاجار یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازيسنت و مدرنیته: ریشه )،1378، صادق، (زیباکلام. 3
  ، تهران: نشر مرکز.1320نیته در ایران از مشروطه تا چالش سنت و مدر )،1379، محمد سالار، (کسرایی. 4
  مشروطه ایرانی، تهران: اختران. )،1382، ماشاالله، (آجودانی. 5
  )، ما و مدرنیت، تهران: صراط.1384، داریوش، (آشوري. 6

انـد و ارزش تهشناسانه به چالش سنت و مدرنیته در ایـران داشـنگاهی تاریخی و جامعه یادشده بدیهی است که آثار  
تـاریخ و سیاسـی علاوه بر بررسی نقش ادبیـات در تحولـات اجتمـاعی کوشد تا آنکه پژوهش حاضر میحال ادبی ندارند،

لذا جنبـه ادبـی  ،ادبی آن دوره تشریح کند بر اساس متوننیز جامعه ایرانی با مدرنیته غربی را  چگونگی مواجههمعاصر، 
هـاي انجـام اي است که این پـژوهش را از سـایر پـژوهشو این نکته اش برتري داردهاي تاریخی و اجتماعیآن بر جنبه

  کند.شده در این حوزه متمایز می
  
  هاي مدرنیته در متون ادبیجلوهترین مهم .2

بـراي گیرنـد. مورد بررسی قرار می یافته مدرنیته در متون داستانی مشروطههاي بازتابترین جلوهمهم این بخش در  
سپس به ترتیب بیشترین بسامد مـورد بررسـی و  ،استخراج شده داستانیدل متون از  هاجلوهاین ابتدا تمام  ،این منظور

 50 پرداخته شده وناگون مدرنیتهگ هايدر این متون به نهادها و انگارهموردي که  226از مجموع اند. تحلیل قرار گرفته
مـورد  35مورد به موضـوع زن،  36افزاري مدرنیته، مورد به تکنولوژي و بخش سخت 37مورد آن به مجلس و مشروطه، 

مـورد بـه مفهـوم  6تـش مـدرن و مورد به ار 12مورد به مفهوم آزادي،  18مورد به مفهوم قانون،  32به مدارس جدید، 
هاي مدرنیته براي جامعه ایرانی از نگاه روشـنفکران ترین جنبهاین بخش علاوه بر آنکه ضروري .انداختصاص یافته برابري

   دهد.هاي مدرن را نیز به دست میکند نوع تلقی خود این روشنفکران از مدرنیته و انگارهروطه را مشخص میمش
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  مجلس و مشروطه. 1. 2
مقـامی  در ایـن نـوع حکومـت، پادشـاه بود.مطلقه تا قبل از دوران مشروطه نوع حکومت در ایران همواره پادشاهی   

بت به نهاد حکومت، در عصر مشروطه و بـه دنبـال این نوع نگاه نس شد.مرده میش از او واجب اطاعت فرازمینی داشت و
بـه ایجاد حکومتی مشـروطه و پارلمـانی و  در غرب در هم شکست داريحکومتهاي مدرن آشنایی روشنفکران با شیوه

  یل شد. بدت خواسته اصلی جامعه
بـراي مدرنیته  جنبۀترین ضروري اه منورالفکران آن عصردهد که از دیدگبررسی متون ادبی دوره مشروطه نشان می  

و  مطلقـه انتقـاد از حکومـتشـگردهایی همچـون بـا  این نویسندگان به همین منظور .وجه سیاسی آن بوده استایران 
مقایسه نوع حکومت در ایـران و غـرب و تأکیـد بـر تأسـیس مجلـس و مشـروطه کـردن حکومـت ، استبدادي در ایران

 ايبا مقایسـهاي مراغه کنند. در ایران آماده تأسیس حکومتی به سبک مدرن براي جامعه ایرانی راذهنیت اند تا کوشیده
در همگان مجبورند تـا  رود وبه شکار می دست بهبا سی چهل نفر چوبدست  کهایران میان یک حاکم محلی در معنادار 
اعتنـایی بـه  کسـیهیچو  ترود تنهاسکنند با حاکم شهري هفت میلیونی مانند لندن که هر کجا می» کرنش«برابرش 

در  همـو .)64: 1383اي، (مراغـهکندنی تأکیـد مـیعیت حاکمان ایرااي طنزآمیز بر جلال و جمبه شیوهکند شأن او نمی
تـرین دلایـل بـر یکـی از مهـم گفته و در این رابطـهرباره لزوم مشروطه کردن حکومت در ایران سخن موارد متعددي د

یک تن واحد، اگرچه مجسمه هوش و دها « کند:ه میهاي مطلقه فردي اشاربرتري دموکراسی و عقل جمعی بر حکومت
اداره  ... طبیعـت. پس به قانون شرع و طا معاف نتواند بود..و ذکا و ریخته تمدن و انسانیت هم باشد، از خو چکیده عقل 
و  ملکی و مهام دولتی عقل گرد آرنـدامور و ترتیب براي تدبیر  محتاج هیئت کاردان و با کفایت است که امور سلطنت...

بـا آزادي و اتفـاق آراء حلـّال امـور جمهـور به عنوان مشـروعیت پادشاه، شخص توانند در تحت ریاست ، تا انبازي کنند
  ).478-479همان: »(اض مصون و محفوظ است، دور و از فنا و انقررا که آراء جماعت از خطا و خللشوند، چ

 »شـرع«بـه قـانون  »طبیعت«اي براي اقناع جامعه به پذیرش مشروطه علاوه بر قانون مراغهنکته جالب آن است که   
  کوشد تا تأسیس مجلس و مشروطگی حکومت را امري شرعی و برآمده از دل اسلام بنمایاند.کند و میشاره مینیز ا
: 1379(موریـه،  »حاکم و مرگِ مُفاجات چـاره نـداردحکُم «با جملاتی مانند  جیمز موریه نویسنده دیگري است که  
 کنـدد، فردا مورد محَاسنش مـیکنََریشِ یکی را می ي مردم به دستِ یک کس است: امروزدر ایران اختیارِ همه«) و 62

) قـدرت نامحـدود 233مـان: اللـه دانسـتن پادشـاه (ه) و ظـل53العنانی شاهزاده (همـان: یا شرح مطلق .)292(همان: 
هـاي یاستدر بخش دیگري از رمان خود با شرح نقش پارلمان در تعیین س او پادشاهان ایرانی را به تصویر کشیده است.

این قوم پادشاهی دارند که معنـاً بسـیار کوچـک « :پردازدقدرت پادشاهان غربی و ایرانی می به مقایسه ورهاي غربیکش
گیرنـد، دهد، مانندِ تاجدار اطرافش را میدارند. خوراك و پوشاك و پولِ جیبش را ملّت میشمارند و ظاهراً بزرگ میمی

کنیم، اما قدرتِ یکی از دره بیگیانِ مـافنگیِ مـا از چه ما میدهند، چنانهاي عالی میلقب گویند،سخنانِ نازك به او می
، تـا چـه او بیشتر است. به یک وزیر نه، بل که به یک مجُرم، به هر جُرمی که مواخذه باشد، جرئتِ یک چوب زدن ندارد

بُرد و در مقابل عطیـّه و احسـان ي شهري مینیمه که یکی از اربابانِ ما، در صورتِ ایجاب، گوشِو حال آن رسد به فلکه.
شوند و بر رويِ ي سال را در آنجا جمع میاي چند دارند پُر از دیوانه، نیمهوار، خانهگذشته از این، تیمارخانه برد. هم می

کند که یـک واعـظِ مـا در درازي میقدر رودهکنند و هر یک در یک روز آنقدر کشمکش میي پَر و پوچ اینیک مسئله
  .)346 -347(همان:  »...شود که بی هیاهويِ ایشان تمام شودمِ سال نتواند کرد. خلاصه هیچ امري واقع نمیتما

تـوان مشـاهده کـرد. او ضـمن نکـوهش  البوف مـیرا بیشتر از همه در آثار ط داريحکومتپرداختن به موضوع نوع   
 :نامـددر شـرق را سـلطنت ظالمـه مـیمطلقـه  سـلطنت هر دو نوع موجـود از) 137: 1346(طالبوف،  استبداد آسیایی

تبعـه اختیـار  دشاه وضع نموده...سلطنت مطلقه دو قسم است: یکی آن است که اداره مملکت با قانونی است که او را پا«
نـد نـزد پادشـاه براي احدي نیست. وزرا یا مأمورین جـزو هرچـه بکن سؤالتمرد را ندارد. و در امور دولتی حق شرکت و 

عمل مثل روسیه قدیم و ممالک عثمانی. قسم دوم آن است که پادشاه براي اداره مملکت قانون، که دسـتورال ...دانمسؤول
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بخشـد، و جزا و سزاي هرکس موقوف به میل و حالت شخصی حکام اسـت؛ گـاهی قاتـل را مـی عمومی باشد، ننوشته...
ن سـلطنت را سـلطنت افغانستان و ختا. هر دو قسم ایـنماید، مثل عربستان و ایران و گناه را مقتول میگاهی شخص بی

      .)195(همان:  »گویندظالمه می
تقسـیم و بـه شـرح و به سـه نـوع مطلقـه، مشـروطه و جمهـوري را سلطنت  خش دیگري از همین اثرطالبوف در ب  

در کتـاب  او .)127 -129همـان: ( دانـدلقه را مناسب عصر جدید نمـیپردازد و سلطنت مطمیها توصیف هر یک از آن
 هـا و برقـرارت را به معناي تساوي تمام انسانو مشروطگی حکومت ، جمهوری»ژوبر«نیز به نقل از  »المحسنینمسالک«

هایی که میان انواع سـلطنت در آثار خود در همه مقایسه طالبوف .)184تا: ، بیطالبوف(داندکننده برابري در جامعه می
عنوان نمونه در کتاب احمـد سـلطنت مطلقـه را دسـتگاه دهد. بهرا بر مطلقه ترجیح میسلطنت مشروطه دهد انجام می

داند که به قدّ اطفال جاهلیت دوخته شده است و اگر ایـن لبـاس را در عصـر جدیـد بـه قامـت هرج و مرج و لباسی می
در نظر او در دوران  .)199: 1346(طالبوف، گردداندراسی خود محو و نابود میترکد و از رجال عصر تمدن بپوشانند، می

ح است و از آنجـا کـه بیـرق سـلاطین مطلقـه داراي ایـن دنّ با طغراي انتخاب مبعوثین موشجدید، بیرق همه ملل متم
  ).196(همان:  ید از سر در قصر ریاست کنده شودامتیاز نیست، با

  
  افزاري مدرنیتهو وجه سخت تکنولوژي. 2,2
بـه  ترین جنبه مدرنیته پس از مشروطگی حکومت مربـوطروشنفکران عصر مشروطه مهمرسد که از نظر نظر می به  

بـرق، بیمارسـتان، آهن، قطـار، راهجاده، افزاري مدرنیته بوده است. مواردي مانند عرصه تکنولوژي و درواقع جنبه سخت
افـزاري مدرنیتـه هسـتند کـه مـورد توجـه هاي سـختترین جنبه... مهمنشانی وراف، فتوگراف، سیستم آتشتلفن، تلگ

 و پـس از آن تأسـیس بیمارسـتان آهـنتأکید بر لـزوم اسـتفاده از راه در این میان اند وقرار گرفتهاین دوره نویسندگان 
در طـی گفتگـوي محسـن بـا یـک المحسنین اند. طالبوف در بخشی از مسالکد را به خود اختصاص دادهبیشترین بسام

ین نکته که عصر جدید مانند عهد عتیق نیست و مدرنیته همه چیز و از جمله مسافرت را راحت کـرده مقام روحانی بر ا
آهن سبب شده تـا مـردم ترکیـه داند و معتقد است که راهآهن را یکی از خدمات مدرنیته میگوید. او راهاست سخن می

آهـن وجـود داد راهو اگـر از شـهر ارومیـه تـا بغـگردند طی پنجاه روز به سفر حج رفته و از آن بر می ،به جاي یک سال
مـام کـرده بـه خانـه بـاز خواهنـد را تو زیـارت عتبـات عالیـات ها نیز ظرف هجـده روز اعمـال حـج ایرانی داشته باشد

کوشد تا ورود آهن در  اجراي مراسم مذهبی میاین بخش، طالبوف با نشان دادن نقش راهدر . )48تا: ، بیطالبوف(گشت
اي نیز در مـوارد متعـددي هاي مذهبی با مدرنیسم بکاهد. مراغهرا به نفع شعائر اسلامی نشان دهد و از مخالفتمدرنیته 

 فاصـلۀبیـگ، کـه در یک مورد، ابراهیمخورد. کند و بر فقدان آن تأسف میآهن در ایران تأکید میبر لزوم استفاده از راه
توانست در را طی سی و شش روز با چارپایان پیموده است از اینکه می آباد، در دو فرسخی تهرانمیان شاهرود تا خاتون

-طی کند افسوس مـیخرجی روز و در نهایت راحتی و کمآهن در ایران همین مسافت را طی سه شبانهصورت وجود راه
لیـل بـارش بـرف و بیگ هنگامی که قصد دارد تا از مراغه به اردبیل بـرود نیـز بـه دابراهیم .)67: 1383اي، (مراغهخورد

شود تا چهارده روز را در سکوي طویله یک منزل با حیوانات بگذراند و تمام این مـدت ها مجبور مینامطلوب بودن جاده
شخصی که ابداً بـرف و سـرما ندیـده و در مسـافرت «خورد: کند و تأسف مین دلتنگی میآهن در ایرارا براي فقدان راه

هاي آهن بنشیند... معلوم است که از اقامت ناچاري چهارده روزه در همچنان جایی تـا اههمیشه در نمره اول واپورها و ر
آهن باشد، زیاده بر شش هفت ساعت این مسـافرت طـول چه پایه دلتنگ خواهد شد. هرگاه در میان اردبیل و مراغه راه

  .)159-160(همان:  »راحت. افسوس که نیست و نخواهد شدنخواهد کشید، آن هم در نهایت 
ویژه در آثار طـالبوف و لزوم تأسیس بیمارستان و استفاده از خدمات پزشکی مدرن نیز در متون داستانی این دوره به  

اي بسامد بالایی دارد. این دو نویسنده در موارد متعددي ضمن مقایسه وضـعیت پزشـکی ایـران و غـرب بـر لـزوم مراغه
ر روسیه که نسبتش به اروپا نسبت ایران و روسیه است، به هیجـده هـزار د«اند: تأسیس بیمارستان در ایران تأکید کرده
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نفر و پنجاه فرسخ مربع مسافت یک نفر طبیب است. در ایران به پانصد هزار نفر و صد فرسخ مربع یـک طبیـب نیسـت. 
روز تمـام... هـر روز بیست و دو  . «)61 -62تا: ، بیطالبوف» (نفر در بیست فرسخ یک طبیب دارند در آلمان به دو هزار

کردیم، از جمله روزي هم با آقا سید به بیمارخانه حضرت رفتیم امـا چـه را هم یک گوشه از شهر [مشهد] را گردش می
جـا گریختـه در جـاي جاست بیمار است، مگر خود از آنجا برود هر قدر هم که در آناي! هر ناخوشی که بدانبیمارخانه

اي، (مراغـه »ایر لوازم بیمارخانه هم اثر نیسته طبیب معین و نه دارو هست. از نظافت و سدیگر از لطف خدا شفا یابد، ن
1383 :54(.  

  
  زن. 3. 2

ط فرهنگـی و سیاسـی بـا اروپـا بر اثر افزایش ارتبـا ورانیان به موضوع زن در طول قرن نوزدهم مسئله تغییر نگاه ای  
غربی در مجامع عمومی و اختلاط با مردان و مسـأله تحصـیل آنـان، زنان مشاهده حضور آزادانه در این دوره،  ایجاد شد.

دو  .)47: 1387توسط سیاحان اولیه غرب، به تغییر نگاه آنان نسبت بـه موضـوع زن انجامید(حمیـدي، عـاملی رضـایی، 
-ر نوشـتهنسل قبل از مشروطه، نویسندگانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خـان، د

الملـک، و از آن ، اثر میرزا یوسـف اعتصـام»تربیت نسوان«هاي خود، از آزادي و حقوق زن سخن به میان آوردند. رساله 
(فراسـتخواه،  ه مقـام اجتمـاعی زن در آن دوره بـوداي نسبت بکننده هشیاري تازهترخاطرات تاج السلطنه منعکسقوي

هـاي مهـم زن، بـه یکـی از عرصـه«وسیع به مسأله زنان پرداخته شد و  طور جدي ودر عصر مشروطه، به .)367: 1388
رواقـع در دوران نهضـت مشـروطه، د .)117: 1375(دلـریش، » خواهـان تبـدیل شـدگرایان و مشروطهستیز میان سنت

از خانـه و بار زنان یاد گرفتند که در امور خـارج براي نخستین«تغییرات فراوانی در سبک زندگی زن ایرانی ایجاد شد و 
     .)41 -42: 1384(سانا ساریان، » غیر سنتی و غیر مرسوم شرکت کنند مسائل

 .مشروطه نیـز راه یافـتبه ادبیات داستانی عصر هاي مدرنیته برانگیزترین جنبه به عنوان یکی از مناقشهموضوع زن   
هاي مدرن، روشنفکران و تجددگرایان این دوره نیز نگاه یکدسـتی بـه نکته جالب است که برخلاف سایر مفاهیم و انگاره

اند. از میان نویسـندگان آل به تصویر کشیدهو برخی از آنان سیمایی سنتی از زن را به عنوان زن ایدهموضوع زن نداشته 
خلاف نگاه سـنتی یده تا بري خود کوشهادر نمایشنامهاست. او  زن پرداختهبیشتر از بقیه به موضوع آخوندزاده این دوره 

داسـتان » وزیرخـان لنکـران«عنوان نمونـه نمایشـنامه بهد. ها حالت قهرمانی بدهدانست به آنیم» ضعیفه«که زنان را 
را بـه زنـی، بـه » نسا خـانم«تا خواهرزن جوان خود،  خواهدهاي وزارت خود مین پایهوزیري است که براي استوار کرد

خواهد که تا یک هفته خود را براي عروسی خرد و از نسا خانم میگشتر نامزدي وي را هم میحتی ان حاکم ولایت بدهد.
دانـد جزو حقوق مسلمّ خود می -برخلاف سنت رایج عصر خویش–انتخاب همسر را جا که نسا خانم آماده کند. اما از آن
 »ان دختر پیدا کـرده، انگشـتش بکنیـدببرید لایق خاین انگشتر را «دهد: و انگشتر را پس می خیزدبه مقابله با او بر می

  کند. خود، او را دوست دارد ازدواج میبا شخص دیگري که  ) و در نهایت77: 1349(آخوندزاده، 
آخوندزاده در ایـن نمایشـنامه  .نیز از نظر توجه به حقوق زنان اهمیت بسزایی دارد »خرس قولدورباسان«امه نمایشن  

گري برساند. این نمایشنامه حکایت دلبسـتگی پذیري به کنشاز حالت کنشاي سنتی در جامعها کوشد تا زنان رنیز می
ن داسـتان، پریـزاد در برابـر خواسـته یـاي مرفـه اسـت. در ا، دختري از خانواده»پریزاد«به » بایرام«جوان فقیري به نام 

(همـان:  کندر نهایت با بایرام ازدواج میگی و دایستاد -در آورند دیگري خواهند او را به عقد شخصکه می–اش خانواده
کوشـد تـا مـی» مصـونا خـان«رسـد و گري زنان در امر ازدواج به اوج میکنش» مرد خسیس«در نمایشنامه  .)156-91

در . )169-170(همـان:  را وادار کند تا با او فرار کند و در خفا زندگی زناشویی خود را آغاز کننـد »حیدربیک«نامزدش 
مقام ارجمندي دارد و در پی آزادي خود اسـت. او کـه زنـی تنهاسـت در » سکینه خانم«نیز » وکلاي مرافعه«نمایشنامه 

-که براي او همسر انتخـاب مـی اشدر واکنش به عمه . او در بخشی از نمایشنامهکندبرابر ازدواج اجباري ایستادگی می
آقا حسن شوهر بکنی؟ من حالا دیگر نه پـدر دارم، نـه بـرادر، خـودم عمه! من کی به تو اذن دادم مرا به «گوید: کند می



  زمستان/  اول/ شماره مسلسل  اول/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                         38
تواند به شـوهر بدهـد. (همـان: کس نمیدهم. هیچزنم. دیگر اختیار خودم را از دست نمیوکیل خودمم... البته حرف می 1401
و ز بـه دسـت آورد کند تا سایر حقوق خود را نیـعلاوه بر مخالفت با ازدواج اجباري، سکینه خانم تلاش می .)256 -257

  یاورد. خواهند از او بگیرند به دست برا که می برادرشارثیه تا کوشد میدر همین راستا 
موریه با انتقـاد  است. شده موضوع زن پرداخته  به رمان سرگذشت حاجی باباي اصفهانی اثر دیگري است که در آن  

)؛ 123)؛ (همـان: 27: 1379زن در میان ایرانیـان (موریـه،  بودنارزش بی مانندمورد زنان ایرانیان در سنتی اعتقادات  از
) مخالفت جامعه ایرانـی بـا 170 -171گیري ایرانیان در مورد حجاب (همان: سخت )195)؛ (همان: 142 -143(همان: 

 توصیف جایگاه اجتماعی و سیاسی زنـان غیـر ایرانـیهمچنین ) و 136 -137آزادي پوشش براي زنان در غرب (همان: 
  ) نگاهی نو به زن را ارائه کرده که با نگاه سنتی ایرانیان به زن در آن دوره بسیار متفاوت است.347(همان: 

رسـد کـه به نظر مـی نگاهی بینابین به موضوع زن را در آثار خود بازنمایی کرده است.ي است که اطالبوف نویسنده  
 آل او پایی در سنت و پـایی در مدرنیتـه دارد.افتاده و زن ایدهنگاه طالبوف به موضوع زن در میانه سنت و مدرنیته گیر 

همسري پادشاه انگلستان با چند همسري پادشاهان شرقی مخالفـت خـود را بـا مقایسه تک طالبوف از یک طرف ضمن
عصر مـدرن  و از طرف دیگر با ابراز نگرانی از روباز شدن زنان در )167 -168تا: ، بیطالبوفکند (تعدد زوجات اعلام می

پوشـاند، آرایـش کدام وحشی بنات و نسوان خود را با لباس باز (دوکولته) می« :کشدنگاهی سنتی از زن را به تصویر می
گذارد؟ اگر دختـر آرایـش خـود را نـاقص سپارد و به رقص میبرد، به آغوش جوانان میدهد، به مجالس میعروسانه می

نماید که می فلان خانم از تو زیباتر امروز چندان دلفریب نیستی، دخترماریه تو کند که صوفیه یا نموده مادرش تغیر می
(طـالبوف، »کندداند و میمی» سولزاتسیون«شرف جزو ناموس و بیهمان مدعیان مدنیت و شرف نوعی یعنی اروپایی بی

1346 :155(.  
تـرین چنانکه بزرگزنان دارد.  نگاهی کاملاً سنتی نسبت به برخلاف دیگر نویسندگان این دورهاي العابدین مراغهزین  

چادر از دیدم زنی بی« حجابی زنان شهري است:در رابطه با زنان نه ازدواج اجباري و تعدد زوجات و ... بلکه بی دغدغه او
نـه، «گفـت: » حمـام اسـت؟ جااین«شد. از مشهدي حسن پرسیدم: دري دویده در آن طرف دربند به دري دیگر داخل 

م پوشند و شـلواري هـجا زنان زیرجامه بس کوتاه میدر این«گفت:  »...نه بود؟پس این زن چرا بره«گفتم: » خانه است!
پوشند. چون کوچـه خلـوت اسـت ضـعیفه بـه رند ولی در خانه گاهی شلوار زیرین را نمیاز زیر آن مثل شلوار مردانه دا

پناه بر خدا! این تا چه حد «گفتم: » رفت که از قضا به ما دچار شد.به خانه همسایه می چادرخیالش که کسی نیست بی
آیه حجاب را باید چنین داشت، پس یک از اقوام اسلامیه همچنان لباس نیست. اگر حرمت حیایی است! در میان هیچبی

  .)138 -139: 1383اي، (مراغه »دارانندنکافرم من اگر این طایفه دی
اظهار علاقه دختر  گذارد و برخلاف آخوندزادههی سنتی را به نمایش میورد ارتباط دختر و پسر نیز نگااي در ممراغه  

در میان اعراب و بلکه عجـم عیـب «آورد: شمارد و عشقبازي را براي دختران عیب و ننگ به شمار میبه پسر را عیب می
  ).319همان: ختر به پسر اظهار عشق و محبت شود (است که از جانب د

  
  تعلیم و تربیت و مدارس جدید. 4. 2

یـت بـه عرصه تعلـیم و ترب ر نظام کهنه آموزشی کشور شدند وتجددگرایان خواهان ایجاد تغییر د ،در عصر مشروطه  
رسـد کـه منـورالفکران ایـن دوره به نظـر مـی تبدیل شد. هاي چالش سنت و مدرنیسم در ایرانترین عرصهیکی از مهم

دانستند و آموزش را بـه عنـوان سیاسی می -تر اجتماعیشرط ضروري تغییرات گستردهتربیت و آموزش را پیشتعلیم و 
گـران تربیتـی دوره میـان اندیشـه رسد که دربه نظر میکردند. نوشداروي دردهاي اجتماعی و سیاسی کشور قلمداد می

 از نظر طالبوف نظـام آموزشـی سـنتیاست.  پرداخته موضوع تعلیم و تربیتبه  ش از هر متفکر دیگريقاجار، طالبوف بی
نتی تعلیم و تربیت در سیستم س با انتقاد از او ر تربیت کند.توان آن را ندارد که افرادي شایسته رویارویی با نیازهاي عص

–ش از نظـر او پسـر کند.تأکید میمدارس جدید بر تأسیس و پردازد میتمجید از سیستم آموزشی غرب  عصر قاجار به
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-پس از سه سال حضور در یک مکتب -محمود–ترش ظرف چهار ماه در یک مدرسه جدید بیشتر از برادر بزرگ -احمد
نیـز زیـر  در نمونـه .)93: 1346(طالبوف،  فهمدخانه سنتی، چیز آموخته و علاوه بر آن زبان آلمانی و انگلیسی را نیز می

متعلمین مکاتب جدیده در نه سالگی تاریخ وطن و قواعـد «: داردآموزش جدید به سبک غربی بر آموزش سنتی ترجیح 
واجبه امر دین و مقدمات علم هندسه و حساب و جغرافی و فیزیک و کیمیا و ادبیات را با السنه چند آشنا هسـتند، و در 

له ما هنـوز در (ولی طلاب هفتاد سا شوندپانزده سالگی علم حقوق و علم حیات (اکنوم) را کامل تحصیل نموده فارغ می
  .(همانجا) »)جویندهاي بی ته احتیاط وسیله نجات میباب طهارت مشغول تغییر عبارت هستند و از عمق دره

 از بیسـوادي معلمـان، فقـدان امکانـات هاي سنتی پرداختـه وخانهاي نیز در موارد متعددي به انتقاد از مکتبمراغه  
بـاري بـه « کنـد:مطالب آموزشی با استعدادهاي شـاگردان انتقـاد مـیعلوم جدید و عدم تناسب آموزشی، عدم تدریس 

، جـا جمـع بودنـدصد نفر اطفال معصوم در آن. تخمیناً سی ذرع طول و ده ذرع عرض دارد. زیاده بر یکیم..مکتب رسید
بـراي برخی از آنان روي خاك و بعضی بر روي نمد پاره و چند نفـر در روي حصـیر و جمعـی در روي پارچـه گلیمـی، 

» خوانند؟اطفال چه می«پرسیدم » ... چه فرمایش دارید؟«. آخوند پرسید: مشان پیرمردي معمم بود..تعلیم، نشسته. معل
انـد گلسـتان، بوسـتان، حـافظ و بعضی الفبا، بعضی جزو عم، جمعی قرآن مجید. بزرگان که در این صف نشسته«گفت: 

یعنـی چـه؟ حـافظ شـیرازي دخـل بـه درس «درس دارد؟ گفـت:  جناب آخوند! حافظ چه دخلی به«گفتم: » چیز.همه
معلوم است که دیوان حافظ عبارت از اشعار متین است در تصوف که از خوانندگان کمتر کسـی معنـی «گفتم: » ندارد؟

فهمد. اطفال از خواندن آن، که ظاهراً سراپا سخن از باده و ساده و محبوب و محبوبه و عشق بـازي اسـت، چـه آن را می
»... دهند.ها به اطفال چه درس میخانهپس در اردبیل که ولایت شماست در مکتب«گفت: » اي حاصل توانند نمود؟بهره

حسـاب نیکـو «گفتم: » هندسه کدام است؟«گفت: » شما باید به اطفال از جغرافی و هندسه نیز درس بدهید. «...گفتم: 
دهـم. خـود نیـز دانم. به اطفال حساب دینار یاد میمی«گفت: » نید؟توانید معلوم کزمین را می» فزوفنزونی«دانید؟ می

از جمع و تقسیم که نخسـتین مرحلـه حسـاب اسـت چیـزي «گفتم: » دهم.دانم، ولی به اطفال درس نمیهندسه را می
بــدین شــکل » بنویســید یــک هــزار و دویســت و ســی و چهــار.«گفــتم: » ؟چــه بنویســم«گفــت: » بنویســید ببیــنم.

    .)64 -66: 1383اي، (مراغه» ن ارقام از ملیار [میلیارد] گذشتجناب آخوند ایگفتم:  .1000200304نوشت
اي در مواردي از مدارس جدیـد تأسیس مدارس جدید در سیاحتنامه بسامد بسیار بالایی دارد و مراغهلزوم تأکید بر   

نخسـتین )، 190ها، تنها راه قوت دولت، عزت ملت و آبادانی مملکـت (همـان: بختیمایه تمامی سعادت و نیکبه عنوان 
    .)226(همان: کند) و اکسیر حقیقی یاد می296 سازي (همان:)، فابریک آدم463نیاز کشور (همان: 

  
  قانون. 5. 2

ت منجر حکومم و هادینه کردن رابطه سیاسی میان مردپیش از انقلاب مشروطه، هیچگاه یک کتاب قانون که به ن  
-سیاحان ایرانی بودند که در سفرنامه بارنخستین در عصر قاجار. )204: 1380مرادي، ی(قاضشود در ایران وجود نداشت

طور در جریان نهضت مشروطه، صحبت از قانون بهبعدها،  هاي خود از حاکمیت قانون در جوامع غربی سخن گفتند.
. این موضوع به ادبیات اي ایرانیان تبدیل شدهترین خواستهه یکی از مهمخواهی بها افتاد و قانونجديّ بر سر زبان

هاي روشنفکرانی به یکی از خواسته هاي مدرنیتهترین جلوهیکی از مهم عنوانداستانی عصر مشروطه نیز راه یافت و به
به تعریف  المحسنین مسالکهاي داستانی کتاب البوف از قول یکی از شخصیتطعنوان نمونه، به .تبدیل شد ایرانی

قانون یعنی فصول مرتب احکام مشخص حقوق و حدود مدنی و سیاسی، متعلق به فرد و جماعت را «پردازد: قانون می
» باشدخلاف خود مسئول بالسویه می واسطه او هر کس کاملاً از مال و جان خود مطمئن، و از حرکاتگویند که، به

کوشد تا قوانین شرعی را از قوانین عرفی جدا ا تقسیم قانون به دو نوع مادي و معنوي میطالبوف ب .)44تا: ، بیطالبوف(
... بدیهی است که حق و حد بنی نوع وق و حدودقانون یعنی درجات حق« لازم بداند:سازد و هر دو را براي سعادت بشر 

ها انبیاي راجع به روح است واضع آن هاست. قوانینی کهبشر دو قسم است: یکی راجع به روح و یکی راجع به جسم آن
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اند. قوانینی که راجع به جسم است عظام هر عهد است که به طور وحی و الهام به نام شرع به امت خودشان تبایغ نموده
عبارت از تعیین حقوق و حدود است که عقلا و حکماي یک ملت در طبق اقتضاي وقت و اطوار ملیه و هیئت جامعه 

کنند. چگونه که روح و جسم به هم مربوطند، و وجود یکی بی دیگري محال ی و سیاسی وضع میعنوان مدنخود به
  .)125-126: 1346(طالبوف،  »باشدرتباط مثل مرجع مرجع خود میاست شرع و قانون نیز خواص و ا

پرداختـه شـود آن باید به آن دیگري که در اینجا  رسد آن استاي که ذکر آن در این بخش ضروري به نظر مینکته  
رود. او قائـل بـه مرجـع ت، واضع قانون به شمار میطالبوف اراده ملّت منبع اقتدار قانونگذاري است و ملّ است که از نظر

دت ا، متفکر انگلیسی معیار قانونگذاري نیکو را تأمین بیشترین سـع»بنتام«تأثیر اکثریت آراء در وضع قانون است و تحت
تـوان بـه ایـن بخـش از سـخنان عنوان نمونه میبه .)45-46: 1363(آدمیت،  شناسدجامعه می ترین اکثریتبراي بزرگ

چون در وضع قوانین یعنی تشخیص حقوق و تعیین حدود بـاز همـان بشـریت، بـا « طالبوف در کتاب احمد اشاره کرد:
شـد عقـل انسـانی از ایـن ف مـیاختلاف طبایع و تباین افهام خودشان، در میان بود و مورث اشکالات و صعوبات و اختلا

کریوه سخت نیز به سهولت و سلامتی گذشت، و به معبر این تاریکی عمیق روزنه پرتـوي از انـوار اعتـدال بـاز کـرد کـه 
شود. و آن این بود که اساس وضع قانون را به اکثریت آراي عموم ملت، که قوانین بـراي احدي در آن ظلمات گمراه نمی

که در هر جا حقوق طرف قلیل با طرف کثیـر تصـادف بکنـد حقـوق د، مخصوص نمود. چنانشوسعادت ایشان وضع می
طـرف قبـول شود، یعنی در شور رد یا قبول یک قانون، اگر طرفدار رد بیشتر از قبول است مـردود، و اگـر قلیله محو می

  .)179-180: 1346(طالبوف،  »شودبیشتر است مقبول می
است. او در یک مورد حقـوقی را کـه ملـت در  پرداخته به موضوع قانون ير موارد متعددد اي نیزالعابدین مراغهزین  

اول از قـانون بپرسـم: مقصـود شـما از : «گفـت « کنـد:صورت بودن قانون به دنبال آن هستند به چهار قسم تقسیم می
مختصـرش دانسـتن وظـایفِ امـا شرح و بیان قانون بسی مفصـل اسـت. «عرض کردم: » قانون چیست؟ و چه باید کرد؟

در صورت بودن قانون، حقی «عرض کردم: » بگو ببینم کدامین حقوق و آن حقوق کدام است؟«گفت: » حقوق آن است.
خواهند و همه سخنان در سر اوست عبارت از چهار فقره است: اول: حق متعلق به خـود وطـن. دوم: حـق را که ملت می

هیئت عمومیه افراد وطن. چهارم: حق متعلق به امور اداره وطـن. ایـن حقـوق  متعلق به ابناي وطن. سوم: حق متعلق به
کننـد و ر ممزوج نموده، کلیات آن را به نام حقوق ملیـه یـاد مـیتمامی شعبات و جزئیات آن به همدیگبا ... چهارگانه را

  )102: 1383اي، (مراغه »نامندانون میمجموعه تفصیل و ترتیب آن را ق
در مملکتی که قانون است، « پردازد:ش دیگري از کتاب خود به بیان فواید رواج قانون در کشور میاي در بخمراغه  

علیه حکم دهد از روي در محکمه عدلیه اگر شخص متهم حاضر و موجود نباشد محکمه حق دارد در غیاب مدعی
نماید که بتواند از راه ص معین میقانون، خواه بر علیه و له باشد؛ ولی حکومت از طرف خود وکیل جهت مدافعه آن شخ

گویند... در » پروکورور«طرف حکومت مدعی عمومی که در زبان اروپا قانون متهم را از یاساي قانون خلاص نماید. از 
مدعی  ا جریمه بدهد...نماید که تقصیر متهم را ثابت کرده جزاي حبس یا طرد و ینهایت سختی ایستاده جد و جهد می

عمومی مأموریت بزرگ و مقام عالی دارد، وکیل قانونی ناظر پادشاه است و وکیل، وکیل قاتل و یا دزد و یا خائن دولت 
است؛ با وجود این، مدعی عمومی حق ندارد خارج از قانون در محکمه به او قهر یا حدتّ نماید. بعد از استماع شهود و 

چیز و قدرت وکیل گرفتن هد که معصوم است یا مجرم. هکذا، اگر متهم بیددلایل، محکمه با اکثریت آرا قرار می
متهمی که حضور ندارد ... باري، نمایددافعه مقصر تعیین مینداشته باشد، باز حکومت از خود حق وکیل را داده براي م

ل آید، حکومت وکیل از که از روي قانون او را نجاتی حاصتواند خود وکیل مقرر دارد، محض آنو یا فقیر است و نمی
  .)519 - 520(همان: »فتوا دهند که معصوم است یا مجرم طرف او قرار داده تا قاضی و ناظرین با وجدان خودشان
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  آزادي. 6. 2
برگشته از غرب مطـرح شـد  هاي مدرنی که در آستانه نهضت مشروطه توسط سیاحان ایرانیترین انگارهیکی از مهم  

هـاي چـالش میـان سـنت و مدرنیتـه ترین عرصهآزادي به یکی از مهم نیز موضوعدر دوره مشروطه  موضوع آزادي بود.
 .اي در آثـار خـود بـه تشـریح آن پرداختنـدویژه طالبوف و مراغـهیز راه یافت و بهناین دوره به متون ادبی  ل شد وتبدی

اگـر از « :لیل رواج آزادي فکر و قلم دانسـته اسـت، ترقی غرب را به دفقدان آزادي در ایراناي ضمن ابراز تأسف از مراغه
-(مراغـه »جز آزادي افکار و قلم چیزي نیسـت.باشیم خواهیم دید که به  ی تحقیق اسباب آن ترقیاتروي تجسس در پ

. از نظـر او اندیشـمندانی ماننـد کنـدتمام معایب کشور قلمداد می دهکننرا اصلاح اي آزادي قلممراغه )258: 1383اي، 
جـویی کـار گـویی و عیـبدر انگلسـتان، غیـر از عیـب »جان استوارت میل«در فرانسه و  »ولتر«در روسیه،  »پوشکین«

بـه  او )307ها بوده اسـت. (همـان: ترین خدمت به ملّت و دولت آناند و این بزرگدیگري براي ملّت و دولت خود نکرده
باید انسان در خیالات خود مقید نباشد. انسـان «: یان قائل نیستجان استوارت میل هیچ مانعی بر سر راه آزادي بنقل از 

-خواهد بگذارید بگوید. اگر کلام او در نزد اهل بصیرت مقبول افتاد، براي عموم ملـت و جماعـت فایـده مـیهرچند می
و بیان  ي قلمبه مقایسه آزاد اي در بخش دیگريمراغه )308(همان:  »انگاشته اعراض کنید!» کان لم یکن«بخشد، و الا 

. هرچند سـخنان دهدور موجود در ایران ترجیح مینسهاي مطبوعات در غرب را بر ساو آزادي پردازددر غرب و ایران می
براي آزادي بیان کنند با سخنان قبلی او در مورد اینکه هایی که به دولت و ملت خیانت میاو در مورد لزوم شکستن قلم

در ممالک مغرب زمین، از ملت هرکس که قلمی دارد، از هر « :رسدمتناقض به نظر می دانسان هیچ مانعی نباید قائل ش
اي به لحاظ منافع ملیه نوشته به روزنامـه بدهـد فـرداي آن خـواهی اي که هست، ولو که دیوانه باشد، هرگاه مقالهطبقه

بندنـد وگرنـه روي هـم د بدان عمل میخوانند. اگر حرف سودمندي دیدندید که تمام عقلاي قوم مقاله آن دیوانه را می
دانم از آزادي افکار و قلم براي دولت و ملت چه ضـرري حاصـل توانـد ... نمیگذرندچینی به ابرو نیاورده می ترش نکرده

انـد. آري! معنی آزادي را درست نیافته اند؟ معلوم است کههشد که زبان گویندگان را بسته و خامه نویسندگان را شکست
یانت به دولت و ملت جنبشی کرد البته آن را باید شکسـت و هـر زبـانی کـه بـه تهمـت اشـخاص که از راه خ هر قلمی

نامـه بـدبخت کـه از یـک روز کـهحرکت نمود و به ناحق به هتک احترام این و آن نطق گشاد البته باید بسـت. نـه ایـن
کـیش، آن تنبیه و تأدیب آن طـالم نکوهیـده حق گفت به جايسوءرفتار و مظالم آفتابی یک امیر ظالم هرگاه سخنی به

       .)258 -259(همان:  »روزنامه را تعطیل کنند
ت العـاده مفهـوم آزادي در ایـران اسـنشانگر حساسیت فوقاي هاي مراغهرسد که همین تناقض در نوشتهبه نظر می  

اي کـه مـدافع آزادي اي مانند مراغـهنویسندهاي که حتی روشنفکران مشروطه نیز درك یکدستی از آن ندارند و گونهبه
-بهدیگري است که  دهنویسن طالبوفگوید. ها سخن میها و بستن زباناست، به یکباره از لزوم شکستن قلمبیان قید بی

تفصیل از آزادي و انواع آن سخن گفته است؛ او آزادي را به سه منبع اصلی یعنـی آزادي هویـّت، آزادي عقایـد و آزادي 
عـات و در نگاه او از این سه منبع اصلی نیز چندین منبع فرعـی ماننـد آزادي انتخـاب، آزادي مطبو کند.ل تقسیم میقو

 پـردازد:او در ادامه به تعریف و تشریح هر یک از ایـن مـوارد مـی .)187: 1346(طالبوف،  شودآزادي اجتماع مشتق می
محبـوس نمایـد یـا بـه خانـه او داخـل شـود مگـر بـه حکـم  کس راتواند هیچکس نمیآزادي هویت آن است که هیچ«

رسد، مسئولیت قانون. همچنین هرکس در حرکات خود، مادام [که] از آن حرکت صدمه و خسارتی به شخص دیگر نمی
آزادي عقاید آن است که هرکس  ترسد...ود نمیچیز غیر از جزاي افعال سیئه خکس مسئول نیست و از هیچدر نزد هیچ

چه معتقد است و به هرچه رأي او قرار گرفته مختار و آزاد است. هیچکس حق ندارد به سهو یا سوء عقیده او را  به [هر]
شود که از او فسادي فقط این آزادي وقتی محدود می اید...توبیخ و تنبیه نماید و مجبور تبعیت اوامر دایر عقیده خود نم

آشوب و شورش و سـلب آسـودگی مـردم گـردد. آزادي قـول یعنـی عقیده مورث صاحب به عقاید سایرین برسد یا خود
داند بگوید و بنویسد، تشریح کند، مردم را به استماع اقوال خود دعـوت و ترغیـب نمایـد، هرکس مختار است هرچه می
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 -188(همـان:  »رسـانندیق به جزایش مـیقول او آشوبی برخیزد، یا در حق کسی تهمت و افترا بوده، بعد از تحق زاگر ا
187.(    
اي اگر مراغهاي دارد. رسد که مفهوم آزادي براي طالبوف اهمیت و قداست بیشتري از مراغهدر مجموع به نظر می  

اي براي رسیدن به یک هدف، طالبوف آزادي را نه مقدمه و وسیله ،دانداي براي ترقی کشور لازم میآزادي را وسیله
به هرچه متوجه باشی دریابی که او مقدمه یک «ادي، فقط براي آزادي است: داند و در نگاه او آزبلکه خود هدف می

» نتیجه استمقدمه یا مقدمه بیبی نتیجه است مگر آزادي که فقط آزادي و براي آزادي است. یعنی آزادي نتیجه
  .)186(همان: 

   
  ارتش. 7. 2

پی قشـون سـنتی درپیهاي فتحعلیشاه و در پی شکستن با مدرنیته غربی، در دوران نخستین آشنایی جديّ ایرانیا  
فرزین وحدت عقیده دارد کـه شکسـت نظـامی ایـران در برابـر روسـیه  یه صورت گرفت.ایران در برابر ارتش مدرن روس

-در رویارویی با تمدن غربی بیشتر وجه اثباتبیشتر به دنبال اخذ جنبه نظامی و فنی غرب بروند و سبب شد تا ایرانیان 
کـرد غفلـت تمدن غرب تکیـه مـیتر هاي دموکراتیکرا اخذ کنند و از وجه فرهنگی مدرنیته که بر جنبهمدرنیته  گراي
 ،اگرچه این حرف در رابطه با عملکرد حکومت ایران در قبـال مدرنیتـه کاملـاً درسـت اسـت .)18: 1382(وحدت، کنند

-اما بررسی دقیق متون ادبی این دوره نشان میاشت، میرزا در همین دوره بیشتر جنبه نظامی دچنانکه اصلاحات عباس
بـار بـه آن پرداختـه  12تنهـا  این دوره نبوده و در متون بررسی شدهروشنفکران هاي اصلاح ارتش جزو اولویتدهد که 

  شده است.
مـدرن  هايیران و تمجید از ارتشسنتی ا به انتقاد از قشون رسد که نویسندگان در بیشتر موارد یاد شدهبه نظر می  

بیـگ و وزیـر جنـگ در شرح ملاقات ابراهیم اياند. چنانکه مراغهنظامی غرب پرداخته هايآوريو تشریح جدیدترین فن
جا، کـه شـهر از مشهد مقدس تا این« کند:تأکید می ضمن انتقاد از قشون نظامی ایران بر تشکیل یک ارتش مدرنوقت 

حافظ مملکت و توپ و توپخانه و مهمات و قلعه و استحکام و برج و بارو پایتخت است، من از عساکر ساخلوي سرحد و م
ه کـاش ندیـده بـودم! حالـا از کـ -اثري ندیدم. تنها در شهر مشهد چند تن سرباز را دیدم در لباس مزدوران و گلکشـان

ه شـما کـه بـه اقتضـاي ناچار از جنگ بشود، پس لشکر آزمود ان...رود که دولت ایرهرگاه احتمال می رسم... پمی شما...
زمان مشق دیده شده باشد کو؟ و مهمات جنگ و آذوقه و اسباب دفاع دشمن از توپ و تفنگ کجاست؟ انبـار اسـلحه و 

اي، (مراغـه »البسه لشکریان کو؟ اردوهاي سرحدي شما چند فوج است و در کدامین نقاط مهمه سـرحد اقامـت دارنـد؟
1383 :97- 96(.  

ب احمد براي آشنا کردن ایرانیان با فواید یک ارتش مدرن و منظم بـه تشـریح جدیـدترین کتابخشی از در  طالبوف  
پر، باروت بی دود و صدا که در هر ثانیه پنجاه تیـر هاي تهطرح جدید تفنگ« پردازد:هاي مدرن دنیا میتجهیزات ارتش

کـه هـر دقیقـه » مترالیـوز«هـاي ت، تـوپزند که عقل بی علم از احاطه او قاصـر اسـاندازد و از نیم فرسخ نشانه میمی
هاي بنادر کـه وزن گلولـه هـر یـک سـه دویست و پنجاه گلوله مثل قطرات بارش لاینقطع بر صفوف دشمن ببارد، توپ

هاي صحرایی که قطعه قطعه سـاخته و دو سـاعت بعـد از راند، سنگرهاي فولاد متحرك با توپخروار است دو فرسخ می
که در مخصـوري از » بالون«هاي سیار سفاین هوایی لعه فولادي در صحرا احداث کنند، دستهنزول به هم وصل نموده ق

هاي اسب آهنی خـودرو میان اردو یا قلعه صعود نموده به هرجا بخواهند بروند و خبر بدهند و امداد دعوت نمایند، دسته
واسـطه مفتـول د، دستگاه تلغراف کـه بـهکنکه سرباز سوار شده در تک و پو از اسب رونده زودتر حرکت می» ولوسپد«

شـنود و واسطه تلغراف یا تلفـون بلاواسـطه مـیدهند و فرمان سرکرده را هر شعبه بهاردوهاي متفرقه را با هم وصل می
ها و مارپیچ یک فرسخ طول چندین ذرع پهن که با بیل و کلنگ در یک شب کنده» سپور«هاي دهد، با نایلونجواب می

هاي چراغ الکتیر که شب نقطه نشانه را از »پارکه«نمایند، جات دشمن حفر میحصن اردو و یا یورش قلعهو عمق براي ت
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واسـطه بـالون بـه هـوا برآمـده از ، یا شب تاریـک بـهنمایندکنند اردو یا قلعه دشمن را تیرباران مینیم فرسخ روشن می
نماینـد و خودشـان از ، یا تدابیر حربیه دیگر معمول میدارندکنند و عکس بر میبلندي محل اردوي دشمن را روشن می

گویند، هیچ ملـت غیرتمنـد و مانند... با این دستگاه وحشت، که او را تدارك جنگ میانظار خصم در تاریکی مستور می
تواند آسوده بنشیند. یا باید سالی دویست کرور تومان ثـروت خودشـان را صـرف حفـظ اسـتقلال خـود دوست نمیوطن

  .)131-132: 1346(طالبوف،  »کر بشوند، یا عبد ملت دیگر گردندایند و همه لشنم
هـا بـه رویـارویی قشـون ایـران و روس با توصیف طنزآمیـزي ازباجیمز موریه نیز در گفتار چهل و یکم کتاب حاجی  

نیـزه و شمشـیر  تکـی بـرسـنتی مپانصد نفـره قشون به امکانات مدرن جنگی را بر مجهّز دو روس برتري  و دادهدست 
باشی، قریبِ پانصـد سـوار چون به کنارِ رود رسیدیم، آفتاب تیغ کشید. در دورِ نَسَقچی«: ایرانیان به تصویر کشیده است

. خواستیم از گُدار بگذریم، ناگاه از آن سويِ رود آوازي و دو سه کلمه با زبانی غیرِ معروف سـخنی شـنیدیم پیاده.. بود و
تـر در آمـد و ي دیگـر، آوازي غریـبیک دقیقه از حرکت بازداشت...فنگ تفسیر شد. این معنی ما را که با آوازِ معروفِ ت

را رو  دشمن ...چون سرکردهي تیغِ آفتاب، دو نفر سالداتِ روس در آن طرفِ رود دیدیم. تفنگی دیگر خالی شد. در سایه
روید، بگیرید، لخُت کنید، بکُشید، سرشان را بـراي مـن ب«گفت مردانه روي به لشکریان کرد و پی در پی می به رو دید...

پس سواري چند، شمشیر به دست، خود را به رود انداختند و آن دو سالدات خود را به تپه کشیده، پُشـت بـه » بیاورید!
یشِ پـی پروا گلوله باریدن گرفتند که ما متحیر ماندیم. دو سـوارِ مـا را بکشـتند و بـاقپُشت، بر روي هجومیان چنان بی

آورم. راه روم، خـود مـیمن مـی«باشی... بهادرانه فریاد برآورد که نَسَقچیسرکرده باز آمده، کسی یارايِ خودکُشی نکرد. 
اي به رکابِ نَسَقچی باشی خورد و سخت بترسید و بنا کرد به هرچه بدترِ تفنـگ ما در این گفتگو که گلوله...» ... بدهید

ور هم جنگ ط! این----ي پدرشان به کلّه«که تازان، فریاد برآورد بلِ بازگشت زده، اسبو باروت و روس فحُش دادن. ط
  .)187 -188: 1379(موریه، » کُشند! عجََب جانورند!شود؟ آدم را مثلِ گُراز میمی
  
  برابري. 8. 2

و اي العابدین مراغهزین هاي مدرن دوره مشروطه بود که به متون ادبی راه یافت.برابري یکی دیگر از انگارهمفهوم   
اند. را براي جامعه ایرانی برشمردهو فواید آن  بار در آثار داستانی خود از مفهوم برابري سخن گفته 6طالبوف در مجموع 

اگر تو را آرزوي اصلاح مملکت ایران است، «داند: در یک مورد، اصلاح قانون را تنها با قانون مساوات میسّر می ايمراغه
مساوات، قانون مساوات، قانون مساوات، تا آخر قانون مساوات. هر قدر زیاد گویی، مفادش همین یک جمله است قانون 
به نقل از ارنست رنان تنظیمات طبیعی بشریّت را عبارت از برابري،  طالبوف نیز )503: 1383اي، (مراغه» و بس!

ها امتیازي در کند و معتقد است از آنجا که انسانه تأکید میها در جامعداند و بر برابري تمام انسانبرادري و آزادي می
تا: ، بیطالبوف( یکسانی در جامعه برخوردار باشند ولادت و وفات نسبت به یکدیگر ندارند، با هم برابرند و باید از حقوق

134- 133(.  
  
  ها در برابر مدرنیتهمقاومت. 3

هایی از این جوامع همراه بوده است. کشور ایران نیز از مقاومت بخش غیر غربی همواره با ورود مدرنیته به جوامع  
 از جامعه را در هاییدوره مشروطه مقاومت طیفهاي مدرن به کشور در این قاعده مستثنی نبوده و ورود نهادها و انگاره

را  ن عصر قاجاررنیته به ایراورود مدبا  هاتمخالف توان مبناياین دوره می . با مراجعه به متون داستانیپی داشته است
مورد  20مورد مقاومت در برابر ورود مدرنیته مواجه هستیم که  75، در مجموع با در متون بررسی شده شناسایی کرد.

مورد به عامل  11مورد به تقدیرگرایی ایرانیان،  13مورد آن به وجود تفکر مذهبی در ایران،  19آن به عامل اقتصاد، 
اعتمادي به غرب و نهادهاي برآمده از تمدن مورد به بی 3ها و پایبندي به سنت، ه قداست سنتمورد ب 4استبداد، 

مورد به آخرت گرایی ایرانیان مربوط هستند.  2هاي صوفیانه در ذهنیت جامعه ایرانی و مورد به رسوخ اندیشه 3غربی، 
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ترین عوامل مخالفت ایرانیان با رسد مهمبه نظر می در ادامه، چهار مورد اول که بیشترین بسامد را در این متون دارند و
  یم.کنود مدرنیته باشند را واکاوي میور
  
  اقتصاد. 1. 3

هـا توجـه هایی از جامعه ایران در برابر مدرنیته باید به مبناي اقتصادي این مقاومـتبررسی دلایل مقاومت بخش در  
دانـد کـه ورود ایران در عصر قاجار را، اعضاي نخبگـان سیاسـی مـیسازي جامعه کرد. مونیکا رینگر اکثر مخالفان مدرن

، بـر مبنـاي اقتصـادي مخالفـت دربـارجمشـید بهنـام  .)25: 1381(رینگـر،  یته با منافع آنـان سـازگاري نداشـتمدرن
چراکـه  نـد ها به مخالفـت بـا مدرنیتـه پرداختاز نظر او این طیف کند.وحانیّون با ورود مدرنیته تأکید میشاهزادگان و ر

هـاي ذینفـع بـا ورود مخالفـت گـروه .)35: 1375(بهنام، ندشدبیشترین ضربه را از ورود مدرنیسم به کشور متحمّل می
، رجـال دولتـی را ايه مشـاهده کـرد؛ مراغـهتـوان در متـون ادبـی دوره مشـروطمدرنیته به ایران را به بهترین وجه می

بسـپارند و  وقت کارها را به کاردانانترسند آنمی«صورت انجام اصلاحات  کند چراکه درمخالفان اصلی تغییر معرفی می
هاي دیگر نیز بر مبنـاي اقتصـادي مخالفـت رجـال دولتـی و او در بخش .)109: 1383اي، (مراغه» اینان در کنار بمانند

نند که هرگـاه قـانونی در میـان داکه مکرر گفتم، میچنان«کند: عنوان یک انگاره مدرن تأکید میروحانیّون با قانون، به
خواهنـد باشد ایشان... از سی چهل هزار تومان مداخل سالیانه... محروم خواهند شد... این اسـت کـه نـام قـانون را نمـی

چه در قانون منافی رأي علماست ایـن اسـت کـه بـا وجـود آن« .)121(همان: » وند تا چه رسد به وضع و اجراي آنبشن
» ر سـر تمیـز ناسـخ از منسـوخ تلـف شـودعلیـه دمحکمه نخواهد شد که عمرِ مدعی و مدعی قانون در یک شهر پنجاه

از زبان یک وزیر مبناي اقتصادي مخالفت وزرا و دولتمردان قاجاري با مفهوم قانون را بـه تصـویر  طالبوف). 112(همان: 
بـازار بـدهیم، نـوکر مـن مـرا بـه  پس به خیال شما دست خودمان را ببندیم، و رشته آن را به دست مردمان« کشد:می

محاکمه ببرد، به اقوام و آشناي خود حمایت نکنم، از دولت شش هزار تومان مواجب بگیرم پنجـاه هـزار تومـان مخـارج 
دانـیم کنیـد کـه مـا نمـیوقت ما باید بشر نباشیم... شما خیال مـی، آنبکنم، جاي خالی آن را نتوانم از مداخل پر نمایم

ه خمیازه ها کها هستیم یا آنقانون براي ما که در سر اداره نماید؟ نه خیر!...یکند، تولید سعادت ممی قانون احیاي نظم
  .)239تا: ، بیطالبوف(»کشند... بلائی عظیم استاین مناصب را می

سنت هاي ترین تقابلترین و ملموسبه عنوان یکی از عینی پرداختن به چالش طب سنتی و پزشکی مدرنبا  ریهمو  
است؛ حکایت از  اطباء سنتی با ورود خدمات پزشکی مدرن به ایران را نشان داده و مدرنیته، مبناي اقتصادي مخالفت

آید و این پزشک در فضاي این قرار است که یک ایلچی فرنگی که با خود یک پزشک نیز به همراه دارد به ایران می
او را چندین ساله بیماري  ،و حتی با دیدن چهره پادشاهرسد ه شهرت میمایگی اطبّاء سنّتی بنابسامان طبیّ ایران و بی

- ، حکیم»میرزا احمق«اما  ،کندو دارویی را براي او تجویز می دهدکه طبیب دربار از معالجه آن عاجز بوده تشخیص می
کوشد تا بر ضد او میسازي شایعه اب بیندباشی دربار که حضور پزشک غربی را در تعارض با منافع اقتصادي خود می

اکنون، حاجی، باید کاري کرد که پادشاه دست به دوايِ این ملعون نزند. «پادشاه را از مصرف داروي او منصرف کند: 
اگر احیاناً از دواي او خاصیتّی بیند، کار من تمام است. کسی به ریش میرزا احمق نخواهد خندید. لا واَلله، به مرگِ تو 

در بخش  .)104: 1379(موریه، » خورانمخورم و به پادشاه نمیمی ي دواي او را خود بخورم،حاجی، اگر باید همه
پردازد: کوبی پزشک غربی در سطح جامعه میدیگري از همین کشمکش است که میرزااحمق به مخالفت با آبله

 گذارد، آناست، ما را به جايِ خر می که فرنگیخوریم، این مردِ کافر به همینها از پهلويِ آبله نان میحاجی...! ما سال«
  .)95(همان:  »خواهد از حَلقِ ما ببُردَرا می
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  ر مذهبی در ایرانتفک. 2. 3
ورود مدرنیته و ایجاد تغییرات گسترده در روابط انسان و جهان در عصر مدرن، در بسیاري از کشـورها بـا مـذهب و   

هـاي فراوانـی از در خود غرب نیز که زادگاه مدرنیته است مخالفـتاعتقادات مذهبی ناسازگار پنداشته شده است. حتی 
بررسی  .)45: 1383زاده، (برگر، سراج ها ادامه داشته استتا مدّت ت گرفته و این کشمکشناحیه کلیسا با مدرنیته صور

 ا شـاهد بـوده ودر برابـر مدرنیتـه ر هاي مـذهبیدهد که کشور ایران نیز مخالفدوره مشروطه نشان می متون داستانی
با موازین شـرع هاي مدرن نهادها و انگارهبرخی از  و سایر نیروهاي مذهبی به خاطر ناسازگار دانستنبخشی از روحانیت 

ها بر سر مفاهیمی چون قانون و برابـري اتفـاق رسد که بیشترین این مخالفت. به نظر میاندها پرداختهمخالفت با آن به
میان محسن و یک شخصیت روحانی در مورد قـانون، مخالفـت  المحسنین طی گفتگويمسالکه باشد. طالبوف در افتاد

یّون با قانون را به تصویر کشیده و به نقل از او تأسیس مجلس و تصویب قـانون را معـادل کفـر مذهبی گروهی از روحان
تحریـف ه در احکـام شـرع خواهیـد کـمگر احکام شرعی ما حقوق و حدود را مشخص نکرده... یعنی مـی: «دانسته است

) طالبوف در کتاب احمد نیز از مخالفـت مـذهبی 44تا: ، بیطالبوف» (بکنیم؟! یا اختراع و بدعت بگذاریم و کافر شویم؟!
شود بـدون کسانی... هر وقت در مملکت اسم قانون و تربیت برده می«دهد: خبر می روحانیون با تدوین قانون در مجلس

بدانند و بفهمند که این قوانین فقط براي حفظ ناموس ملت و تقویـت شـریعت و احتـرام قـرآن مجیـد که بخوانند و این
نماینـد الأخشاب خودکشی میاست نه تقلید فرنگیان یا اینکه العیاذ بالله اجراي رسوم مخالف دین پاك اسلام علی روس

سیاحتنامه خود از مخالفـت روسـاي روحـانی بـا  اي نیز درمراغه .)99: 1346(طالبوف،  »دانندخطر میو شریعت را در 
  .)722(همان:  دهدلاف شرع شمردن مشروطه خبر می) و از خ393: 1383اي، گوید (مراغهقانون سخن می

هاي مذهبی با مدرنیته در ایران باید به دو نکتـه بسـیار مهـم اشـاره کـرد؛ نکتـه نخسـت آنکـه در رابطه با مخالفت  
رغـم ناسـازگار پنداشـته اند و علـیر طبقات اجتماعی واکنش یکدستی نسبت به مدرنیته نداشتهروحانیون نیز مانند سای

جـزو تجـددگرایان و  اي دیگـري از ایـن طبقـه اجتمـاعیهـهایی از روحانیون، بخششدن مدرنیته با شرع توسط بخش
سـید عبداللـه اللـه یی ماننـد آیـتهاي علمـامشوقان ورود مدرنیته به ایران بودند. چنانکه در همان دوره تاریخی تلاش

 نقش انکارناپذیري در پذیرش مشـروطه و تأسـیس مجلـس در کشـور داشـت. الله سید محمد طباطباییبهبهانی و آیت
هاي مذهبی با مدرنیته نیز به خـاطر نفـس دیـن و پاسـداري از حـریم مخالفت در این دوره همهنکته دوم آن است که 

شـده اسـت. البتـه ایـن موضـوع ان محمل و ابزاري براي حمله بـه نوگرایـان اسـتفاده مـیعنوشریعت نبوده و از دین به
از زبـان مـذهب  اند تا براي مقابله با مدرنیسمهکوشیدهاي مخالف مدرنیته میاختصاص به روحانیت نداشته و تمام گروه

-سخن بگویند. طالبوف درباره سواستفاده رجال دولتی از احساسات مذهبی مردم براي جلوگیري از تـدوین قـانون مـی
عدل و امن و اطمینان مال و جان مردم همان قانون مملکت است، براي وقایه شـأن و مـداخل و حفـظ مقـام و «نویسد: 

ادبـی ضر قضات عادله در یک خط نایستند، قانون را منـتج فسـاد و بـیمرجعیت خودشان و براي اینکه با مظلوم در مح
دهنـد؛ و عصمتی زنان، آزادي شرب خمر و بازي قمار، و ترویج امور خلاف احکام قرآن مبـین بـه قلـم مـیمردمان و بی

  .)209(همان: »مردم را به غوغا و شورش وادارندهمصدا شده شریعت را در خطر شمارند و 
ایی که از آنج« دهد:از سوءاستفاده اعیان و حکام دوره قاجار از دین براي مخالفت با مدرنیته خبر می اي نیزمراغه  

اند، تا کیف ماشاالله مالیات بگیرند، و یک نفر قاطرچی فلان خان در چارسو و بازار به ظلم و تعدي مایل اعیان و حکام...
-نعت علما را به میدان میت بزند و کسی مانع نشود، بهانه مماریش یک تاجر با آبرو را بگیرد و بلا سبب به سرش مش

به  اي در موارد متعددهاي مختلف است که مراغهبه دلیل همین سوءاستفاده طیف .)501: 1383اي، (مراغه» آرند
ین فقره را کی دولت با علماء اعلام ا«شمارد: سازي جامعه موافق میها را با مدرنپردازد و آنجانبداري از علما می

استشار نموده و لزوم اصلاح مملکت و ملت را به علما خاطرنشان کرده و خواهش کرده که باید به اقتضاي زمان و تحمل 
گفتند این  دوران، با اصولی چنین و چنان، حفظ نوامیس شریعت و حقوق ملت و قانون مساوات را اجرا داشت، که علما

  همانجا).»(منافی با شریعت است؟
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یه نیز با نشان دادن سوءاستفاده میرزااحمق از مفاهیم مذهبی براي مقابله با پزشکی مدرن نمونه جالبی از مور   
بر رأيِ مُنیرِ مهر تنویرِ پادشاهی « :ت داده استگرایان از مفاهیم مذهبی براي مقابله با مدرنیته به دساستفاده سنت

[فرنگیان] نَجسِ و کافرند، چراکه تکذیبِ پیغمبرِ ما و استهزا به دینِ ما واضح و هویداست که این قوم مُستحَِقُّ اللّوم 
قدر فاسد است که خود در دوايِ ایشان در طبایعِ اَمزجِه به همان داتِ ایشان...کنند... آمدیم بر سرِ معالجه و مُدامی

فاء و النّجسُِ لَیسَ بدوَاء، آیا در دواي اند... به فحوايِ مضمونِ حکمت مَشحونِ لَیسَ فیِ الحرامِ شِتدبیرِ سیاست خاین
 »توان بود یا نه؟ي شفا مَلحوظ میاین حکیم که به حکُمِ آلودگیِ دستِ خویش به آن نَجسِ و پلید است، آیا شائبه

   .)103 -105: 1379(موریه، 
  
    تقدیرگرایی. 3. 3

رضاقلی  بوده است. علی ها با مدرنیتهمخالفت آندلایل مهم رسد که تقدیرباوري مردم ایران نیز یکی از به نظر می  
که درحالی . )27 -28: 1373(رضاقلی،  داندمی ا و قدرویژگی اصلی ساختار فرهنگی جامعه قاجاري را اعتقاد به قض

: 1381شبستري، مجتهد ( ي نداردر [در آن مفهوم سنّتی] اعتقادتقدی هاي انسان مدرن آن است که بهیکی از ویژگی
تقدیرگرایی ایرانیان و نقش آن در مقاومت جامعه ایرانی در برابر مدرنیته در متون داستانی دوره مشروطه  .)217

ها به تقدیر خبر به دلیل اعتقاد آنکوبی از مقاومت مردم مرند در برابر آبله اينمونه مراغهعنوان بازنمایی شده است. به
-کودکان میگسترده دارد و موجب مرگ و میر دمات پزشکی مدرن باز میها را از استفاده از خاعتقادي که آندهد. می

ها همه قول فرنگان است. مشیت الهی کوبی؟ ایناي بابا! چه آبله«نکرده بودید؟ گفت: » کوبیمگر آبله«گفتم: «شود: 
کسانی است که در این همه خون اطفال معصوم همه به گردن شما و آقاجان! وبال این«بدین تعلق گرفته بود... گفتم: 

ها چه حرف است؟ بدین اعتقاد سست، سبب کوبی قول فرنگ است. این جهالت تا به کی؟ ایناعتقاد هستند[که] آبله
شرمانه به مشیت خداوندي اسناد خواهید این معنی را بیاید بس نیست که میهمه اطفال معصوم شدهفوت این

       .)206 :1383اي، (مراغه »بدهید؟
-البوف در کتاب احمد از قول آقا یوسف تبریزي مدیر شرکت چراغ الکتیر، تقدیرباوري تجار ایرانی را عاملی در بـهط  

که حکام ما به علم اداره، قضات ما به علم حقوق منکرند، تجار ما چنان« داند:هاي مدرن در تجارت میکار نگرفتن روش
هـاي تاجر امـروزي ایـران، یعنـی حمـالتحصیل نمود منکر هستند.  نیز بر اینکه علم تجارت علمی است مبسوط و باید

پسند خود را آورده، از بسیت تا سی ماه وعده بخرد و به اشخاص جـزء بفروشـد ظاهر و جاهلها مال قلب و خوشفرنگی
و بعد از چهل سـال در ایـن نـرد جهالـت تنخـواه خـود و  خري نفع نماید...ومان از بارخانهتا از این میان پانصد یا هزار ت

چی بود، سه هـزار منـات مایـه اي بسیت سال قبل بنا و ارابهدیگري را مفت ببازد. و اگر کسی بگوید فلان ارمنی بادکوبه
هـزار کند و ده کرور تومان دولت دارد، بیاییـد مـا نیـز در ضـمن گذاشت چاهی کند، حالا روزي سه هزار تومان نفع می

اي و امریکـایی، کـه در بیسـت سـال آخـري هـزار بـه ثـروت ایم در این عمل به بادکوبهتقلید بیجا که به دیگران نموده
بـه آدم  گوینـد: اي بابـا!...میاند، این تقلید نافع و این تأسی مفید را بکنیم... مملکت خودشان از همین نفت سیاه افزوده

  .)119 -120: 1346(طالبوف،  »ستفایده نیها باید خدا بدهد، از این کارخانه
  
    استبداد. 4. 3

 و شخص پادشاه ازقاجارها دربار  یکی از موانع مهم ورود مدرنیته به ایران بوده و رسد که استبداد نیزه نظر میب  
با ایجاد اصلاحات شاه قاجار آبادي ضدیت ناصرالدینبنا به گزارش دولت اند.هراس داشته هاي مدرن به ایرانانگارهورود 

 داشت و بروز افکار جدید را بر همکرده اروپا دیده را از کارها دور نگاه میدر کشور تا به حدي بود که رجال تحصیل
ترس و واهمه شاه و دربار از آگاهی یافتن مردم از ). 46: 1371آبادي، (دولت دانستزننده عیش و عشرت خود می

کند. شجره در مورد آن استفاده می» ي فرنگشجره ممنوعه«مانت از تعبیر اوضاع غرب تا حدي بود که عباس ا
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 .)551: 1383(امانت،  شدن و بهره بردن از آن را نداشت غیر از شاه و اطرافیانش کسی حق نزدیکاي که ممنوعه
جریان تجدد  هایی که ازو حمایت اش به نوسازي کشورباطنی رغم میلشاه علیشخص ناصرالدین حقیقت آن است که

-را که به نفع مالی و سیاسی او بود به ایران آورد و سویه هایی از مدرنیتهخواست تا آن گوشهکرد، تنها میدر ایران می
بنا به گزارش  .)130: 1382(میلانی، از بیخ بر اندازد یا خنثی سازد هاي خطرناك آن همچون دموکراسی و قانون را

را واداشت تا به جاي کلمه قانون در ترجمه  »ذکاءالملک«تا حديّ بود که  »قانون«فظ شاه از لرشدیه تنفر ناصرالدین
بعدها در  .)21: 1370(رشدیه،  به جاي آن استفاده کرد» قاعده«ه خود کلمه دیگري بیاورد. او نیز به ناچار از کلم

ترین مانع حاکمیت قانون در کشور بود و استبداد محمدعلی شاهی مشروطیّت دوران نهضت مشروطه نیز استبداد مهم
  را به توپ بست.  در نهایت آنو حاکمیت قانون بر کشور را بر نتافت و 

بسامد پرداختن به این عامل  ،یسممدرن رنگ پادشاهان در مقابله بارغم نقش بسیار پر آن است که علی نکته معنادار  
اي در یک مورد از استبداد اگرچه مراغه است. نسبت به سایر عوامل بسیار کمترمشروطه در متون ادبی دوره 

علم و شاه جوان بود بی«کند: ترین عامل نابودي مجلس و حاکمیت قانون در ایران یاد میعنوان مهمشاه بهمحمدعلی
ز پستان استبداد شیر خورده... ممکن خبر، رگ و ریشه آن از خمیر استبداد سرشته بود، اتجربه، از وضع زمان بیبی

کوشد تا با انداختن تقصیر این اما هم او نیز در سایر موارد می .)750(همان: » دفعتاً تن به قانون مساوات بدهد نبود
باشد مکتب است و این اول چیزي که به ایران لازم می« د:پادشاه، شخص او را تبرئه نمایها بر گردن نزدیکان مخالفت
نتیجه مکتب را ملاحظه فرمایید که طلاب روسیه چه «در ضد مکتب ایستاده به شاه گفته بود: صدر اعظم] [شخص 
طالبوف پا را از این هم  .)463: 1383اي، (مراغه» اند از براي دولتمکتب هیئت مضريطلاب  اند.ها بر پا کردهشورش

فردي را شاه شخص  ،نداختن همه تقصیرها بر گردن وزراءو اشاه خواندن ناصرالدین »شاه شهید«گذارد و با فراتر می
بار در بارواح پدرم این وزراي قدیم... ایران را ویران کردند، شاه شهید چندین«د: کنو اصلاحات معرفی میهوادار قانون 

ر او در نظ شده ما راجوانان تربیت وضع قانون اوامر اکیده و احکام شدیده نمود، بعد از دو روز پشیمانش کردند.
در مقابله با توجهی به نقش پادشاه بیرسد که همین به نظر می .)241تا: ، بیطالبوف» (بسوءنیت و فساد متهم نمودند

هاي مدرن انگاره و تلاش براي تبرئه او نیز بیشتر از آنکه اعتقاد واقعی نویسندگان این دوره باشد نشانگر فقدانمدرنیسم 
هاي انتقاد از شخص اول کشور، و دشواري قلم و بیان در این دوره بوده تماعی و حق آزاديهاي اجآزادي دیگري مانند

خود را نیز از عواقب انتقاد  ،هانویسندگان این دوره را وادار کرده تا با متهم کردن نزدیکان پادشاهان و تبرئه ضمنی آن
    مستقیم از پادشاهان در امان بدارند.

  
  گیرينتیجه

داستانی دوره مشروطه منابعی هستند که چگونگی درك روشنفکران و جامعه ایرانی از مدرنیته غربی را به متون   
درصد، تکنولوژي و بخش  22/ 123دهد که مجلس و مشروطه با گذارند. بررسی دقیق این متون نشان مینمایش می

درصد، قانون با  15/ 486ارس جدید با درصد، مد 15/ 929درصد، موضوع زن با  16/ 371سخت افزاري مدرنیته با 
هاي مدرنیته ترین جنبهدرصد مهم 2/ 654درصد و برابري با  5/ 309، ارتش مدرن با 7/ 964درصد، آزادي با  159/14

رسد که در رابطه با هاي مدرن یاد شده به نظر میدر میان نهادها و انگارهاز دیدگاه روشنفکران ایرانی بوده است. 
و موضوع آزادي اتفاق نظري در میان روشنفکران این دوره نیز وجود نداشته است چنانکه آخوندزاده نگاهی موضوع زن 

ن مطلوب طالبوف زنی نیمه سنتی و نیمه مدرن زکند، اما هایش ارائه میمدرن و کاملاً غربی از زن را در نمایشنامه
در موضوع آزادي  اي زنی کاملاً سنتی است. همچنیناغهمرمدرنیته دارد و زن مطلوب پایی در است که پایی در سنت و 

اي که به درستی مشخص نیست که او چه درکی از مفهوم آزادي گونهبه ،اي وجود داردهاي مراغهتناقضاتی در نوشته
هاي جامعه ایرانی در مورد موضوع زن و موضوع آزادي بیشتر از سایر رسد که حساسیتداشته است. به نظر می

موضوع، حتی روشنفکران ایرانی را نیز دچار تشتت آراء کرده و دو ها در رابطه با این ات بوده و سخت بودن سنتموضوع
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به  ،است. برخلاف حکومت قاجارها که در نخستین گام اصلاحات را به مخالفان مدرنیسم تبدیل نمودهها در مواردي آن
موضوع ارتش مدرن در متون این دوره بسیار اندك است و این بسامد پرداختن به  ،دنبال اخذ فنون نظامی غرب رفتند

دهد که روشنفکران مشروطه، بر خلاف حاکمان خود بر وجه فرهنگی و دموکراتیک مدرنیته بسیار موضوع نشان می
  اند. دادهبیشتر از وجه نظامی آن اهمیت می

درصد، وجود تفکر  26/ 666ه عواملی مانند اقتصاد با رسد کها با مدرنیته در ایران نیز به نظر میدر رابطه با مقاومت  
درصد بیشترین نقش را در  15/ 999درصد و استبداد با  17/ 333درصد، تقدیرگرایی با  25/ 323مذهبی در ایران با 

اعتمادي ها در ایران، بیمانند قداست سنت درصد را نیز عواملی 14/ 679اند و مقاومت ایرانیان در برابر مدرنیته داشته
رسد که بسامد پایین عامل به نظر میاند. هاي صوفیانه در ذهن جامعه به خود اختصاص دادهبه غرب، رسوخ اندیشه

مکان انتقاد بیان و عدم ا واقعیت باشد معلول فقدان آزاديبرخاسته از بیشتر از آنکه  ،استبداد در مقایسه با سایر عوامل
نکته سبب شده است تا نویسندگان این دوره با انداختن همه تقصیرات بر گردن  بوده و همین مستقیم از شخص پادشاه

طلب و نزدیکان پادشاه، شخص او را تبرئه کنند و گاه در این راه چنان اغراق نمایند که پادشاه را چون شخصی اصلاح
ی تاریخ ایران است. این نکته آخر نقش کلیدي مذهب در تحولات سیاسی و اجتماعحامی تجدد و مدرنیسم بنمایانند. 

اند. نقش آنقدر مهم است که هم موافقان و هم مخالفان مدرنیته در ایران براي مقابله با دیگري از آن استفاده کرده
تلاش مخالفان مدرنیته براي  ،و در برابر آن ي تطبیق مدرنیسم با اصول شرعتلاش نویسندگان تجددگراي این دوره برا

بدیل مذهب در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه هر دو نشانگر نقش بی ،ورود مدرنیته به ایرانضد دینی نشان دادن 
   ایران است.
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